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انقلاب و ناامیدي
در برابر یأس پساانقلابی چه باید کرد؟

ي انور محمديآصف بیات ترجمه

آیند. در سفر اخیرم به مصر، نگریم، معمولاً بسیار بدتر از آنچه که واقعاً هستند، به نظر میکه از بیرون به امور خاورمیانه میهنگامی
ي اوضاع، متوجـه شـدم کـه انقلابیـون دوران     ها و مشاهدهمحلی و خواندن روزنامههاي تلویزیونی از صحبت با مردم، تماشاي شبکه

کنند. گویی سرخوردگی عمیقی بر احساسات کسانی که زمانی به انقلاب چشمگیرشان امیـد زیـادي   سخت و دردناکی را سپري می
و لاب روبرو شوند که تا چندي پیش فقـط در حـد  ي ضدانقمآبی مبتذلانهبسته بودند، سایه انداخته است، چراکه اکنون باید با فاتح

د.هاي یک رسانه مستقل بواندازه

آورنـد کـه یـأس و    ي لحظات پساانقلابی واجد نشـاطی خلسـه  آور است و نه عجیب و غریب. تقریباً همهنومیدي در مصر، نه شگفت
تـاریخی در  -فلسـفی ايمرثیـه همچون ) 1807(» پدیدارشناسی روح«اي عمیق را به دنبال دارد. شاهکار هگل یعنی تضعیف روحیه

که استالین به قدرت رسید، تعداد زیادي از انقلابیون روسـیه دسـت بـه خودکشـی     شکست انقلاب فرانسه شناخته شده است. زمانی
هـا از تناقضـات   باند، کتمـان حقیقـت اسـت؛ انقـلا    تحولات نبودهازآرام و پاكیگاه اپیزودهایها هیچاین ادعا که انقلاب[...]زدند. 
ها بدل کرده است. انقلابی بـزرگ، رزا  خورند، تناقضاتی که کشمکش و ناآرامی را به خصلت ماندگار تاریخِ انقلابشان ضربه میذاتی

اي است که در آن پیروزي نهایی فقط با [تحمل] مجموعه» جنگ«گوید انقلاب تنها شکلِ رود که میلوکزامبورگ، تا آنجا پیش می
د.شوها حاصل میکستشاز 

بنابراین، نباید از ناامیدي و سرخوردگی [پس از انقلاب] برآشفت. ناامیدي و سرخوردگی همچون واکنشـی طبیعـی بـه خیانـت بـه      
مداخلـه اسـت. زیـرا    جـویی و عـدم  د. امـا آنچـه طبیعـی نیسـت، کنـاره     یاب ـب] بـروز مـی  رفتن رؤیاها[ي پیش از انقلاآرزوها و برباد
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ازايجامعـه تشـکیل ] قصـد [باکهرویدادي–پوشد که رویدادي به بااهمیتی انقلاب رخ داده از این واقعیت چشم میمشارکت عدم
يروزمـره امورسرگرممردمبینیممیوقتیالبته،. استانداختهلرزهبهراموجودوضعبنیانپیشاانقلابی،وضعیتبامتفاوتاساس

اي دوستانه یا رفتن به تعطیلات هستند، شاید تصور کنیم همه چیز به روال عادي برگشته اسـت.  هملاقاتخرید،کار،قبیلازخود
شـوند. امـا بـه واقـع     میبار زندگیِ روزمره دلسرد ي سکون مرگشک با مشاهدههایی که در انتظار گسست و مقاومت هستند، بیآن

توان آن را نشان از رضایت یا سازگاري عمـومی دانسـت.   سختی میا بهنباید فریب این اوضاع ظاهراً عادي را خورد و دلسرد شد، زیر
شود؛ این نـوعی تکنیـک بقـا در    کند، نیرویی که با نیاز به خودساماندهی بیان میاین اوضاع را نیروي درونی خود زندگی هدایت می

اند؛ یعنی به معناي بدیویی آن را تجربه کرده» رخداد«اش نوعی هاي دشوار است. حقیقت این است که مصر و همتایان انقلابیزمانه
جـا یعنـی در قلمـروِ   بـاز کـرده اسـت. درسـت همـین     هایی پایـان ها را آبستن امکانیک اتفاق اجتماعی غیرمعمول که این سرزمین

بیـانی  یابد. بـه اي میهاي تازهگري افقکه انقلابیآند، حالدهاخله مناسبت خود را از دست میمدجویی و عدمهاست که کنارهامکان
ت.ي دیگري اسد اما واقعیت به گونهرسکه اوضاع آرام به نظر میدیگر، با آن

ي ها را بـه انحصـار خـود درآورد، جامعـه    قطعاً ضدانقلاب قاطعانه تلاش خواهد کرد آپاراتوس دولتی را مجدداً به دست بگیرد، رسانه
ایـن تحقـق برايضدانقلاب. کندوضعآن، 2011ي پیش از تر از نسخهوسختمدنی را مهار کند و قانونی سرکوبگرانه، شاید سفت

دیگرازسويونئولیبرالی،گراییجهانیوملیشوونیسمسوازیککهزدخواهدتکیهخودشبقايبهمعطوفايایدئولوژيبراهداف،
گري ندارد. اما ایـن رژیـم   کند، هرچند دل خوشی از سلفیمیترکیبرامآبانهسلَفیاخلاقیسیاستوکارانهمحافظهدیندارينوعی

هـاي بزرگـی از فقـراي شـهري و روسـتایی،      انـد. بخـش  طور قابل توجهی تغییر کـرده جدید باید بر شهروندانی حکومت کند که به 
هایی هرچند کوتاه از احساس آزادي، مشارکت شده دورهراندهحاشیهي متوسط فقیرشده و زنان و جوانانِ بهکارگران صنعتی، و طبقه

انـد. در نتیجـه، برخـی از    معـی را تجربـه کـرده   هـاي ج بخشی بـه خـود، خـودگردانیِ محلـی و شـادي     در فضاهاي نامحدود فعلیت
هـاي پدرسـالارانه را   العاده زنان در فضاهاي عمومی، حساسیتها به چالش کشیده شدند. حضور فوقمراتبترین سلسلهوسختسفت

کـه بـا   عـین ایـن  درهاي تاریخ معاصر مصر را ایجاد کرد. جوانان انقلابـی،  ترین جنبشتهدید کرد ، و آزار عمومی آنها یکی از اصیل
ترهاي خـود را  هاي قبل را به دست آوردند و از سوي آنان به رسمیت شناخته شدند، بزرگخود احترام نسلفشانیکُنشگري و جان

عاطفگی و همدستی متهم کردند. کارگران از کارفرمایان خود، دانشجویان از اساتید و شهروندان از مراجـع اخلاقـی و سیاسـی    به بی
شـده،  سـازماندهی خوبیاي بههاي فرقهریزيگویی بودند. دورانی بود که همبستگی اشتراکی، در میان خونفافیت و پاسخخواستار ش

ر آن تشخیص درسـت از غلـط   ي این شهروندان فرودست در لحظاتی انقلابی زندگی کردند که دطرزي مبتکرانه احیا شدند. همهبه
د.دشوار بو

هـا اینيهمه. استشدهبدلمردمیآگاهیازبخشیبهکردند،ایجادهاي اخلاقی کهی و سرچشمهخاطرات آن اپیزودهاي استثای
خواهانـه و عـدالت   به همبستگی، مرام برابـري کهفراگیرندهاجتماعینظمباايجامعهایجادوتخیلبرايهنجاريبنیاديتوانندمی

فرسـا باشـد، تغییـر    ي متفاوتی از مبارزات طاقـت هاي اقتدارگرا مستلزم مجموعهاجتماعی اهمیت قائل باشد. حتی اگر اصلاح دولت
بـیش از  ماند. در ایـن معنـا، انقـلاب چیـزي    شرطی براي تحولات دموکراتیک گسترده باقی میهاي جامعه همچنان پیشحساسیت

-باید به دنبال پیشبرد و تسهیل زمینـه -که به جاي خود ارزشمند و ضروري است -تغییر رژیم و اصلاح دولت است. اصلاح دولت 

ي خواهانـه نیـز باشـد. اگـر از گرامشـی تبعیـت کنـیم، حتـی تحـت سـایه          هاي ایجاد یک نظم اجتماعی جدید، فراگیرنده و برابري
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توانـد بـا   اي کار کرد. زمانی پیشنهاد دادم که این پروژه میتوان و باید بر چنین پروژهدهاي نولیبرال، میهاي اقتدارگرا و اقتصادولت
آغاز شود؛ شـهروندانی  (art of presence)»هنر حضور«ي نوعی واسطهبه(active citizenry)» شهروندانی فعال«ایجاد یک 

ها، اسـتفاده از هـر آنچـه    را غالب سازند. این امر مستلزم دور زدن محدودیتشجاع و خلاق که به رغم تمامی مشکلات اراده جمعی 
د.اس شوند، و به خودشان فعلیت بخشنممکن است و کشف فضاهاي جدیدي است که آنجا شنیده، دیده، احس

مثـل –تالیتاریسـم  هاي اقتدارگرا، در کنترل جوامع بدون چـرخش بـه تو  ها، حتی دولتاگر بخواهیم حقیقت را بگوییم، توان دولت
قضـا از. اسـت محـدود -داشتاختیاردرراجمعیتسومیکاطلاعاتهايفایل) اشتازي(مخفیپلیسکهکمونیستشرقیآلمان

درزیـرا آمریکاسـت، چـون دمکراتیکـی لیبـرال هـاي دولتازمساعدتراستراتژياینگیريپیفضاهايمصرچونهاییموقعیتدر
هـاي سـرکوبگر امـا ملایـم مـا      تر از دولتبسیار فراگیرتر و دقیق-قانونی یا فنی -هاي نظارتی کراتیک دستگاهدمولیبرالهايدولت

تـوان هنجارهـاي جـایگزینِ    ها بهتـر مـی  تر است، مناطقی که در آنهاي اجتماعی غیررسمی بیشي ما ، گریزگاههستند. در منطقه
پوست که توسط یک افسر پلـیس بازداشـت و خفـه شـد، در     ارنر، یک آمریکایی سیاهمخالف با منطق دولتی را نهادینه کرد. اریک گ

هـا اریـک گـارنر بـه شـکلی      هاي شهرهاي خاورمیانـه، میلیـون  هاي نیویورك بود. در خیابانحال فروش غیرقانونی سیگار در خیابان
د.ها بکننآنها بتوانند کار خاصی با که دولتکنند، بدون اینغیررسمی و غیرقانونی کار می

اند که در آن برخـی از  زندگی غیررسمی، روابط و نهادهایی که در حاشیه کنترل دولتی قرار دارند، بخش وسیعی از هستی اجتماعی
گیرند؛ از جمله در محافل خانوادگی، اعضاي خویشـاوندان، دوسـتان، یـا در    ها شکل میترین) تلاشترین (و نیز ضداجتماعیخلاقانه

هاي کاري غیررسمی بـاهم در تعاملنـد. فضـاهایی درون جهـان هنـر، محافـل       که در محل زندگی، اجتماعات، و محیطمیان افرادي
هـایی حقـوقی و   نگـاري مسـتقل، و حرفـه   هاي اجتماعی جدیـد، روزنامـه  روشنفکري، انتشار کتاب، تولید محصولات فرهنگی، رسانه

هایی غیرارتدوکس براي بودن و انجام امور پدید آورند. حتی نهادهاي و شیوهتوانند گفتاري بدیلمعماري، یا مددکاري اجتماعی می
هـاي  هـاي دانشـجویی، اتحادیـه   هاي محله، شوراهاي شهر، باشـگاه ها، انجمنها، شهرداريتحت نظارت دولت مانند مدارس، دانشگاه

ز کشـیدن برخـی ا  چـالش شـوند بـراي بـه   هایی مـی اي اغلب توسط کاربران نقاّد و خلاق تبدیل به فضاکارگري، و سندیکاهاي حرفه
ي.هاي سیاسی و اجتماعی محورارزش

ي سرنگونی توان حکمرانی دولت اقتدارگرا هستند، زیرا دولت معمولاً نه از بالا یـا  شهروندان فعالی از این دست، در عین حال، آماده
. رانـد مـی حکـم –نهادهـا وروابـط، هنجارهـا، طریقاز–تماعی بیرون از جامعه، بلکه از درون و با بافتن منطق خود در تاروپود اج

واقـع، در. کنـد مـی مختـل رااشحکمرانـی توانوکاهدهنجارها، روابط و نهادها، یقیناً از مشروعیت دولت میآنکشیدنچالشبه
درفرودسـت شـهروندان کههاییارزشطبقکهدهندخووکنندمجبوررادولتتاروندفراترهماینازتوانندمیفعالشهروندان

در ایـالات متحـده   1930تدا بدیهی بود که قانون ممنوعیت مصـرف الکـل در اوایـل دهـه     ابهماناز. کندرفتارپرورانند،میجامعه
این قانون کردند؛ در نتیجه ارزش و اعتباري نخواهد داشت؛ چرا که بسیاري از شهروندان به طور غیرقانونی اقدام به مصرف الکل می

توانند بکننـد جـز   ها نیز کاري نمیمعنایی منع رانندگی زنان حتی بر حاکمان عربستان هم روشن است و آنتغییر کرد. پوچی و بی
بـر  آمیـز طور مسـالمت تواند براي مدت طولانی بهکه زنان قادر به انجام کارهاي مردان هستند. یک دولت اقتدارگرا نمیپذیرفتن این
د.موکراتیک حکومت کنشهروندان د
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هاي قدیمی بازگردیم؟ به یک معنا بله، تاحدودي به این علـت کـه نظـم کهـن دوبـاره      آیا این طرز فکر بدان معناست که ما به شیوه
اي جدیـد هسـتند، یعنـی    هـایی قـدیمی در زمانـه   ها شـیوه ي کاملاً متفاوتی نیز وجود دارد: اینروي کار آمده است. اما اکنون نکته

که خـاطرات فـداکاري، طعـم پیـروزي و     شود؛ زمانیهاي نو مواجه میهاي سیاسی جدید و سوبژکتیویتهکه نظم کهن با سوژهیزمان
اي را در پـی خواهـد   هـاي اجتمـاعی دوره  اي مردد نابسـامانی شوند، اما نارضایتی تودهخیانت به آرزوها به احتمال زیاد کم رنگ می

هـا مشـارکت اجتمـاعی    هایی کـه در آن اند، امکانهاي نامعیناي هستند که سرشار از امکاناختهها لحظات سیاسی ناشنداشت. این
ت.ورزي اسهاي کهن و جدید سیاستوهمعنادار مستلزم آمیزشی خلاقانه میان شی


